
 
 

 a-alidoost.ir:  آدرس سایت....  73( .... عدم توقف مشروعیت حکومت بر رأی مردم) دیشه دوم در مسالهنا/ فقه سیاسی، استاد علیدوست

، بدون این  دانستهرا از وظایف فقیه  اداره امور امتکه های معاصر هستند کسانی  از این فراز و فرود که بگذریم در دهه

 سازند. مستند می ،روایات معتبر را به رأی مردم نقشی قائل باشند و آن  که برای

 توجه کنید: 

ه فقیه دلالت کامل بر این داشت ک روایات معتبر،د که رد فقهای جامع الشرائط نیز دانستیدر مو »

 ،گردد و با این تصدی  اداره امور امتی ا دارد که متصدبلکه وظیفه ر الشرایط این حق و  جامع

شود، بدون این که انتخاب امت یا بیعت آنان هیچ برای او ثابت می ناحیه شرعولایت فقیه از 

به شرط قیام به تصدی به  ،همنقشی در ثبوت این ولایت داشته باشد. پس فقیه جامع الشرایط 

نقشی ندارد، بلکه  انتخاب امت در فعلیت ولایت فقیه نیز  بنابراین گردد ... ولایت امر منصوب می

شود و اداره تصدی اداره امور، ولی امر مردم گردید، آثار ولایت امر بر او مترتب میاگر فقیهی با 

 -علیهم السلام  - همانند ولایت معصوماناند که گردد و مردم موظفوی واجب می امور مردم بر

شود که انتخاب امت هیچ نقش و این اساس روشن می اجتماعی از او اطاعت کنند. بر در  امور 

نیست که به ندارد. در نتیجه مجالی برای آن  برای فقیه جامع الشرایط ولایت کبرا تاثیری در ثبوت 

ست که این  کنند، زیرا مفروض آن ادلالت می ،وجوهی رجوع شود که بر ترتب اثر بر انتخاب

ند که به جز آنها دلیلی بر ثبوت ولایت امر برای فقیه وجود نداشته ی دلالت دار وجوه زمان

  1«.باشد

، بدون دخالت رأی ایشان م السلام ( بر امور اجتماعی مردمعلیهعصومان )پیامبر و ائمه اثنی عشر ولایت مدر  این متن 

 
 
ع الشرایط در عصر غیبت نیز مسلم و مورد ، چنان که سرایت آن به فقیه جامم انگاشته شده استدر این باره مسل

فرض تمامیت وجوهی که برخی  متن بردانسته شده است. بر بنیان فوق است که قائل این دلالت کامل روایات معتبر 

ه ایشان ظاهرا دلالت چوم روایات مورد اشاره میداند، گر ها را محکاند، آنها تمسک جستهبرای اعتبار رأی مردم به آن

 2داند. مراد ناتمام می بر اثبات -مانع مفروض حتی با نبود  -آن وجوه را 

، لکن آن را ی دلالت بر اعتبار رأی مردم تمامآن وجوه را براکه ما در گذشته اقتضای برخی از   و این درحالی است

 انستیم. دود مانعی از طریق نص ملفوظ میمشروط به نب

 ، فارغ از نصوصِ مورد ادعاکلامی این اندیشه-بنیان فلسفی

 توان گفت: می -اند چنان که برخی به آن تصری    ح کرده - کلامی این اندیشه-در بیان بنیان فلسفی

کند که کل هستی را مخلوق و ملک حقیقی و ]اعتباری[ خدا ]توحیدی[ اقتضا میاسلامیبینش »

بدانیم و اگر بپذیریم که همه چیز از جمله انسان ملک خدای متعال است، باید پذیرفت که هر 

انسان آن چنان آزاد نیست که بتواند در  در جهان هستی باید مسبوق به اذن وی باشد وتصرفی 

 ف کند. در نتیجه حق، تصر ، هر گونه که بخواهد تند دیگران که مخلوق و مملوک حقیقی خدا هس

داشته باشد پس مطابق حاکمیت نداریم دست به اعتبارهایی بزنیم که با مالکیت خداوند منافات 

 3«.اعمال فشار بر مملوک او را ندارد ، کسی بدون اذن او حق  تصرف والهی
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 a-alidoost.ir:  آدرس سایت....  75( .... عدم توقف مشروعیت حکومت بر رأی مردم) دیشه دوم در مسالهنا/ فقه سیاسیاستاد علیدوست، 

جامعه از معصوم ر اداره د، چنان که به جانشینی فقیه ددم اعتبار رأی مردم تصریحی ندار ، به عالبته قائل در متن فوق

بیانی را به منصه ظهور نرسانده است، لکن لازم سخن فوق و تصریحات وی در مواضع دیگر اعتقاد  -علیه السلام  -

 نماید. ثابت می ،وی را به عدم اعتبار و جانشینی مورد اشاره

 در امتداد این بیان

الاطلاق( باعث گردیده تا در جهان هستی علی انگاریمملوکالک انگاری خداوند و باور فوق )مبه مناسبت باید گفت: 

یف بر نتابند و پیشنهاد انحصاری آنان اصل تکل اصل برائت عقلی را در زمان شک در  ،صحن تکلیف و شریعت برخی

ر و احتیاط باشد. چنان که در فلسفه فقه به حاکمیت عدالت و حق بر دستگاه تشری    ع و خروجی آن باور نداشته حظ

شارع انجام دهد و تکلیف کند  چههر آن»( برسند که ایشان باشند و در واقع به اندیشه منسوب به اشاعره )یا جمعی از 

 4فتامل.  «.دهد و تکلیف می نمایدآن چه حق و عدل است، شارع انجام می»نه « عدل و حق است

 به تعبیر دیگر: 

است. صاحبان اعتقاد به واقع « فی موضعه»معنا کنیم تمام سخن در « وضع الشئ فی موضعه»هرگاه عدل را به 

کنند رأی میدهند و لذا از عدالت به عنوان یک قاعده یا فراقاعده )پارادایم( یاد میبه گزاره دوم  5بودن مثل عدل و حق،

 کنند. ر اعتبار می کند، تصور نمیر حالی که گروه اول )اراد ه گرایان( واقعی برای مثل عدل و حق جز آن چه را معتب  د

رفتارش را گاه شارع خود، ضابطه   -که نیست   -فرض که چنین باشد  زیرا بر ؛مجال واسع دارد  ،گفتگو با این جماعت

چند مدلول برخی ادله معتبر باشد، به حکمی را هر  -با احتیاط  البته -توان است که می و این جاکند برای ما بیان می

 ملاک مثل عدل و ظلم رد کرد. فتامل تعرف. 

                                                           
دانیم. ایشان اگر توانند بگویند ما به عدل و حق پیشینی قائل هستیم لکن راه کشف آن را اسناد شرعی می.اشاره به این که این جمعیت می 4

 ندارند. ها این  را بگویند، باز هم رفتارشان در فقه، همان رفتار اشاعره خواهد بود و عملا در صحن استنباط، تفاوتی با آن
 شود. یاد می «گرایانواقع»و « گرایانغایت»، «گرایانطبیعت»از این گروه، گاه به  ،. در لسان رایج 5


